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بسم االله الرّحمن الرّحیم 

انـسان مـعجونی اسـت از بـاورهـا، رفـتارهـا، تصمیمات، دارایی هـا، نـداري هـا و ... ؛ امـّا مـعمولاً در هـر انـسان خـطّ 

مشخصّی وجـود دارد، که هـویتّ اوسـت. مـراد از هـویتّ، یک یا چـند خـصوصیت مـمتازِ شخصیت نیست؛ بلکه 

مجـموعـه اي از ژن، بـاورهـا، تـربیت و ... اسـت. در ادبیات دینی بـه آن شـاکله گـفته می شـود. در ادبیات عـمومی هـمان 

هـویتّ اسـت. در روان شـناسی بـه آن شخصیتّ می گـویند. در این نـوشـتار نمی خـواهیم از شـاکله صـحبت کنیم. 

تـوضیح شـاکله، بسیار دشـوار و از حـوصـله ي این نـوشـتار خـارج اسـت. انـسان آن چیزي که در ظـاهـر مـشاهـده 

می کنیم، یا بـا انـدك تـأملّی گـمان می کنیم بـه حقیقتش دسـت یافـته ایم، نیست. بلکه آمیزه اي اسـت از ژن، خـُلقیات 

والـدین در دوران کودکیش، تـربیت والـدین و نـزدیکانـش، تجـربـه هـا و بـاورهـایش و غیره و غیره. این اسـت که 

انسان ها در شرایط متفاوت، عملکردهاي متفاوتی دارند. 

کمی از شـاکله فـاصـله بگیریم؛ انـسان زنـدگیش ارکانی بـه صـورت خـودآگـاه یا نـاخـودآگـاه دارد، که تـحت هیچ 

شـرایطی از آن دسـت نمی کشد. و هـم چنین خـصوصیاتی دارد، که گـاه و بیگاه آن هـا را تغییر می دهـد؛ حتی کامـلاً 

خـلاف آن را بـاور یا انـجام می دهـد. بـگذارید مـثالی بـزنیم: هـمه ي مـا کسانی را دیده ایم که بـاور دارنـد در دنیا بـاید بـه 

روش خـاصی زنـدگی کرد. مـثلاً گیاه خـوار بـاشـند، دوسـتدار حیوانـات یا محیط زیست بـاشـند. این رفـتار شـاید در 

ابـتدا هـویتّ مسـتقل داشـته بـاشـد؛ امّـا اگـر در آن دقـّت کنیم خـواهیم دید که خـود نـاشی از یک بـاور و روش زنـدگی 

اسـت. اگـر این افـراد را از نـزدیک دیده بـاشید، یا خـود از آنـان بـاشید، می دانید که اگـر سـاعـت هـا دربـاره ي فـواید 

گـوشـت بـراي او صـحبت کنید، و از متخصصین هـم کمک بگیرید، حتی انـدکی نـظر او را تغییر نـخواهید داد. او 

طـوري بـاور کرده اسـت که از گـوشـت بـدش می آید، و حتی نمی تـوانـد مـزّ ه ي آن را تحـمّل کند. امـّا خـود این 
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شـخص ممکن اسـت از فـلان مـوسیقی خـوشـش بیاید، و بـعد از مـدتّ زمـانی بـه دلیل هـم نشینی بـا عـده اي از 

دوسـتانـش که از مـوسیقی دیگري خـوشـشان می آید کامـلاً نـظرش عـوض شـود. و از مـوسیقی اول که دیر زمـانی 

عـاشـقش بـود، بـدش بیاید. آن رکن یا ارکان، در هـمه ي انـسان هـا وجـود دارد؛ که نـاشی از شـاکله اسـت. نـه خـودِ 

شـاکله. انـسان فـقط زمـانی که دچـار مشکلات حـادّ روانی گـردد، ممکن اسـت از آن خـطّ اصلی فـاصـله بگیرد. گـرچـه 

در آن زمـان هـم نمی تـوان بـه طـور قـطع گـفت که او از مسیر اصلی اش فـاصـله گـرفـته اسـت. بلکه شـاید صـرفـاً تـمرکز 

و آگاهی اش نسبت به آن کم شده باشد. و هم چنان در ناخودآگاهش همان باشد که بود.  

پـس از این مـقدمّـه که گـریزي از آن نـبود، بـه سـراغ مـطلب اصلی این نـوشـتار می رویم. عـلتّ ذکر این مـقدمّـه ي کوتـاه 

ناآشنایی احتمالی خواننده با این بحث بود.  

سـؤال اصلی نـوشـتار این اسـت: آیا تغییر انـسان،  تغییر این خـطّ اصلی اسـت؟ یا تغییر حـواشی و شـاخ و بـرگ 

اوسـت؟ بـه عـبارتی دیگر اگـر قـرار بـاشـد انـسان تغییر کند، آیا بـاید خـطّ یا خـطوط اصلی زنـدگی اش را تغییر دهـد؟ 

یا تغییر دیگر حواشی زندگیش، شخصیت او را تغییر خواهد داد؟ 

ممکن اسـت در ابـتدا بـراي شـما سـؤال پیش آید که اصـلاً چـرا بـاید انـسانی را تغییر داد؟ انـسان هـا مـتفاوتـند و همین 

تـفاوت اسـت که دنیا را سـاخـته اسـت. این سـؤال از جهـتی درسـت و از جهـتی نـادرسـت اسـت. اگـر انـسانی شخصیتّ 

و شـاکله اش نـادرسـت بـاشـد، دیگران، از جـمله اطـرافیان، مـعلمّان و در نـهایت اجـتماع تـلاش در تغییر آن خـواهـند 

کرد. پـس این سـؤال از این جهـت نـادرسـت اسـت. امـّا از جهـتی هـم درسـت اسـت، این که فـهمِ نـادرسـت بـودن خـطّ 

اصلی زنـدگی انـسان، کار هـر کسی نیست. صـرف این که مـثلاً پـدر و مـادري رفـتار اصلی فـرزنـدشـان را قـبول نـداشـته 

بـاشـند، دلیل نـادرسـتی آن نیست. چـنان که در تـاریخ مـثال هـاي بسیار زیادي بـرخـلاف آن وجـود دارد. چـه بسیار 

انـسان هـاي مـوفّقی که در انـدیشه ي دیگران، انـسان هـاي شکست خـورده اي بـوده انـد. در نـهایت بـاید گـفت بـه صـورت 

مـوجـبه ي جـزییه نمی تـوان نفی کرد که انـسان هـایی در مسیر نـادرسـتی قـرار گـرفـته انـد، و این دلیلِ اصلی اکثر 
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مـراجـعه هـا بـه روان شـناس هـا، روان پـزشک هـا و روان کاوهـاسـت. تـنها در حـالتی می تـوان این تغییر را بـه طـور کلّی نفی 

کرد، که قـائـل بـه نسـبیت مـطلق بـاشیم، و معیار ثـابتی را بـراي درسـتی و نـادرسـتی مـوجـود نـدانیم. یکی از تـلاش هـایی 

که بشـر فـراوان در طـول تـاریخ آن را دیده اسـت، تـلاشِ پیامـبران اسـت. در ادبیات دینی این تغییر یک اصـل 

پذیرفته شده است. 

حـال بـه سـؤال اصلی بـرگـردیم؛ بـا این مـقدمّـه اي که عـرض شـد، روشـن گـردید نمی تـوان تغییري در انـسان ایجاد 

کرد، مـگر این که خـطّ اصلی زنـدگی او تغییر کند. دیگر تغییرات اثـر بسیار انـدکی در تغییر شخصیتّ او دارد. و بـاز 

در شـرایط گـونـاگـون شخصیتّ اسـت که تصمیم می گیرد، و مـؤثـّر اسـت. در این جـا بـه تـناقضی بـرمی خـوریم، تـا الان 

گفتیم که تغییر این شخصیتّ دشـوار و شـاید مـحال بـاشـد، پـس بـا این اوصـاف بـاید اصـل تغییر در انـسان را مـحال 

دانسـت؛ و تغییر را مـنحصر در حـواشی زنـدگی افـراد بـدانیم. مـانـند این که فـلان رفـتار غـلط مـانـند اسـترس در 

مـوقعیت هـاي پیش بینی نشـده را در او اصـلاح کنیم. امـّا کمی تـأمـّل بـه مـا خـواهـد فـهمانـد که این اسـترس نـاشی از 

سـاخـتاري اسـت که او بـا خـود هـمراه دارد. و تـا آن سـاخـتار تصحیح نـشود، این رفـتار اگـر هـم درسـت شـود، خـود را 

بـه شکل دیگر و در جـاي دیگري نـشان خـواهـد داد. بسیاري از روان شـناس هـا، دوره هـا و حتی عـلماي دین، 

سعیشان در تغییر این رفـتارهـا، و بـعضاً افـعال اسـت. اگـر بـخواهیم مـنصفانـه تـر بـگوییم تـقریباً تـمامی عـلماي دینی، 

کتب اخـلاقی و مـانـند آن، همین رویهّ را در پیش گـرفـته و می گیرنـد. و در میان روانـشناسـان،  تـنها عـده اي از 

روانکاوان هسـتند که بـا این رویهّ مـخالـفند، و این تغییرات را بی فـایده می دانـند. این که ایشان در تغییر شخصیتّ 

افراد موفّق هستند یا خیر، در حیطه ي علمی بنده نیست و نمی توانم درباره ي آن اظهارنظر کنم. 

بـگذارید مـثال دیگري بـزنیم: شخصیتّ در انـسان مـانـند رجیستري در ویندوز می مـانـد. هـرگـونـه تغییر بـدون عـلم 

کامـل در آن مـوجـب صـدمـات جـبران نـاپـذیري در سیستم عـامـل خـواهـد شـد. انـسان هـم همین طـور اسـت. تغییر در 

شخصیتّ بـه تـصوّر این که شـدنی اسـت و کار هـر کسی اسـت، او را بـا تـناقـضات و مشکلات بسیاري مـواجـه 
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خـواهـد کرد. چـه کسی اسـت که بـتوانـد ادعـا کند شخصیتّ اصلی انـسان را می شـناسـد، و می تـوانـد کدهـاي مـربـوط بـه 

آن را تغییر دهـد. علی الـخصوص اگـر بـدانیم که انـسان هـا بـه تـعداد نـفراتـشان بـا هـم مـتفاوتـند، و هیچ دو نـفري، حتی 

دوقـلوهـاي هـم سـان بـا هـم در شخصیت مشـترك نیستند. پـس حـال بـا دو سـؤال اسـاسی روبـرو هسـتیم؛ اول اصـل 

این که تغییر در انسان ممکن است یا نه؟ و دوم این که چه کسی می تواند این تغییر را در انسان ایجاد کند؟ 

بـه سـراغ سـؤال اول می رویم. فـقط یک حـالـت را می تـوان بـه صـورت منطقی تـصوّر کرد، این که خـودش این تغییر را 

ایجاد کند. شـاید این پـاسـخ در ابـتدا کمی گـنگ بـاشـد. تـلاش خـواهیم کرد تـا حـدّ امکان آن را بـاز کنیم. فـقط خـود 

انـسان اسـت که می تـوانـد بـه شخصیتّ خـود، آگـاهی پیدا کند. اگـرچـه این کار بسیار دشـوار اسـت امـّا مـحال نیست. 

خـود بـه خـود می تـوانـد آگـاه شـود. امـّا آن قـدر حـواشی انـسان زیاد اسـت که رسیدن بـه هسـته ي خـود، کار بسیار 

دشـواري اسـت. اگـر حقیقت خـود را نیابـد چـگونـه می خـواهـد آن را تغییر دهـد؟ اگـر حقیقتش را بیابـد تغییر آن 

ممکن خـواهـد بـود. عجیب این اسـت که انـسان از پـذیرش این حقیقت سـربـاز می زنـد! و حتّی در بـرابـر آن گـارد 

می گیرد. گـارد چـنان سختی که نـه خـودش و نـه دیگران نمی تـوانـند آن را از میان بـردارنـد. عـلتّ روشـن اسـت؛ انـسان 

عـمري را در حـالی که فکر می کرده حقیقتش می بـاشـد سـپري کرده  اسـت، اگـر مـتوجـّه حـالی دیگر شـود که از حـال 

اولـّش فـاصـله ي بسیار دارد، نسـبت بـه آن گـارد خـواهـد گـرفـت. اگـر بـتوانـد روزي این گـارد را کنار بـگذارد و بـه 

هسـته ي خـود آگـاه شـود، آن گـاه می تـوان امید داشـت که خـود را تغییر دهـد. الـبته اسـتفاده از این آگـاهی در واقـع 

شمشیر کشیدن بر خود است؛ در زبان شاید آسان نماید، امّا در عمل کار هر کسی نیست. 

سـؤال دوم مـترتـّب بـر سـؤال اول اسـت. تـنها کسی می تـوانـد در انـسان تغییر ایجاد کند که اشـراف کامـل بـه او داشـته 

بـاشـد. در ادبیات دینی این اشـراف فـقط از آن خـداونـد و خـلفایش اسـت. انـسان در مـحضر الهی مـانـند کتابی اسـت 

که تـمامـش آشکار اسـت، از ابـتداي داسـتان تـا انـتها، و حتی شیرازه اش که هـمان شـاکله اش اسـت؛ کامـلاً آشکار 

اسـت. مـعصومین بـه دو نـحو می تـوانـند بـه انـسان کمک کنند، اول در کنار زدن گـاردهـایش، و دوم در تغییر شـاکله ي 
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انـسان بـه صـورت مسـتقیم. مـورد دوم در هسـتی بسیار کم اتـفاق می افـتد، چـرا که انـسان انـسانیتش بـه تـوانـایی این 

تغییر اسـت. و چیزي که از او در هسـتی خـواسـته شـده اسـت همین اسـت. اگـر قـرار بـاشـد کس دیگري بـراي او این 

کار را انـجام دهـد، دیگر او انـسان نیست. امـّا مـوارد انـدکی در هسـتی یافـت می شـود که در واقـع قـدرت نـمایی این 

اولیاي الهی است.  

در انـتها لازم اسـت این نکته تـوضیح داده شـود که تـنها وقتی انـسان می تـوانـد این شـاکله را تغییر دهـد، که فکرش را 

عـوض کند. بـالاجـمال انـسان ابـتدا بـاید بـفهمد که لازم اسـت بـا حقیقتش آشـنا گـردد، و بـعد تـلاش کند که بـا 

حقیقتش آشـنا شـود، بـعد از آن اسـت که بـه تـوانـایی هـاي واقعیش پی خـواهـد بـرد، و خـواهـد دانسـت که آن حقیقت 

تغییر ناپذیر است، و فقط تغییر فکر اوست که شاکله اش را عوض خواهد کرد. 
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پـس از بیان کلیات، بـه اشـتباهـات انـسان هـا در گـمان تغییر دیگران می پـردازیم. دو اشـتباه اسـاسی در این میان وجـود 

دارد: 

اول: گمان این که کسی می تواند انسان را تغییر دهد. اشتباه بودن این اندیشه از سطور فوق کاملاً روشن گردید. 

دوم: روش ایشان در تغییر. در میان عـلماي دینی و روانـشناسـان این روش هـاي اشـتباه مـوج می زنـد. عـلمایی که 

گمـان می کنند اگرـ یک یا چـند فـعل را در انسـان تغییر دهـند او تغییر خـواهـد کرد. یا فکر می کنند اگرـ یک صـفت بـد 

را در انسان تغییر دهند، او را درست کرده اند. 

در این میان عـده اي هسـتند که صـاحـب بصیرت بیشتري هسـتند. آن هـا ممکن اسـت شـاکله ي اصلی انـسان را 

تشخیص دهـند، امـّا غـافـلند که شـناخـت این شـاکله بـه مـعناي پـذیرش تغییر در افـراد نیست. و انـسانی نیست که بـا 

آگـاه شـدن نسـبت بـه واقعیت خـودش، گـاردي محکم بـراي عـدم تغییر در خـود نگیرد. در واقـع پیش از این که خـود 

را بـشناسـد گـاردي نـداشـت، عـلم بـه خـود، بـاعـث می شـود گـاردي بگیرد که دیگر تغییر آن کامـلاً مـحال گـردد. 

نمی تـوان انـسان را بـه حقیقتش آگـاه کرد و بـعد او را بـه حـال خـود رهـا کرد. انـسان هـا نسـبت بـه خـصوصیات بـدي که 

در زنـدگی هـمراه خـود دارنـد، نـاآگـاهـند و اصـلاً نمی خـواهـند که آن را بـدانـند، چـه بـرسـد که بـخواهـند تغییرش دهـند. 

در این میان عـده اي که مـتأسـفانـه جـاهـلند بـا تـصوّر این که در حـال کارِ درسـتی هسـتند، انـسان را بـا حقیقتش آگـاه 

می کنند، و او را بـا مشکلات بسیاري درگیر می کنند. هـمان طـور که گـذشـت انـسان فـقط خـودش اسـت که می تـوانـد 

خـودآگـاه شـود و نسـبت بـه تغییر آن اقـدام کند. و اگـر پـذیرفـت که مشکلی دارد می تـوانـد از خـلفاي الهی کمک 

بگیرد. نکته ي اساسی این جا است که باید خود بپذیرد، نه این که او را به زور به پذیرش وادار کنند. 
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نکته آخـر این که بـاید دانسـت مـهم تـرین مشکل مشـترك در تـمامی انـسان هـا خـود خـواهی اسـت. انـسانی نیست که این 

خـودخـواهی در شـاکله اش نـباشـد. و پـذیرش آن از پـذیرفـتن هـر مشکلی دشـوارتـر اسـت. بـه همین نسـبت تغییر آن 

بسیار دشـوار اسـت. هـدف ادیان الهی تغییر این صـفت اصلی در انـسان اسـت. هـمه ي دین، همین یک جـمله اسـت. 

قـولـوا لا الـه الا االله تـفلحوا. هـر چـه از افـعال که در ادبیات بـاید و نـباید دینی وجـود دارد، بـراي نیل بـه این مـهم 

است. توضیح این مطلب در این نوشتار نمی گنجد و نوشتاري موسّع می طلبد. 

یاسر محدثّ مجتهدي  

نگاشته ي: شهریور 1398، محرم 1441  
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